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از هر نظر بى ضرر

هفته پيش يكى از بانك هاى عمومى گفت مى خواهد ازم شكايت 
ــد. اين هفته يكى از بانك هاى خصوصى گفت مى خواهد باهام  كن
صحبت كند.  اولى لابد مى خواهد سبيلم را دود بدهد. دومى لابد 
ــبيلم را چرب كند.  در كل بانك و بانكدارى در ايران  مى خواهد س
چيز جالبى است. زمان آقاى احمدى نژاد داشتيم به ركورد «هر نفر، 
يك بانك» نزديك مى شديم، كه متاسفانه آقاى روحانى كار را خراب 
ــتيم وارد كتاب گينس مى شديم واقعا. حيف شد. يعنى  كرد. داش

ــگاه كوچك زودبازده» نگاه  ــم «بن اينطورى بود كه به بانك به چش
ــت وام ازدواج و وام كار نمى دادند، تو مى رفتى  مى كردند. چون به
و وام بانك زدن مى گرفتى.  مى رفتى توى بانك و مى گفتى: اومدم 
بانك بزنم... . رييس بانك يك نگاه از زاويه و انحرافى مى كرد بهت 
ــد نمى خوايد اختلاس كنيد؟  ــت: خوش اومديد. مطمئني و مى گف
ــت ها بالا... . رييس  مى گفتى: فعلا نه. اول مى خوام بانك بزنم. دس
بانك دست هايش را مى برد بالا و مى گفت: خوش اومديد. لطفا اين 
ــون يك بانك بزنيد.  همين بابك  ــدارك رو پر كنيد. براى خودت م
ــش ارز خصوصى  ــته، به زنجانى اولش يك عرض خصوصى داش

مى دادند توى بازار بفروشد. در سال هاى اخير كه صنعت و كشاورزى 
انحرافى شد و رفت هوا، توى شمال مردم زمين هاى زراعى شان را 
فروختند و براى اينكه بيكار نمانند يا «بقالى» زدند يا «بنگاهى». براى 
ــمال يكى درميان بقالى و بنگاهى است. توى  همين توى جاده ش
تهران ولى بانك زدند. براى همين توى تهران يكى در ميان، يا بقالى 
است يا بانك.  دوستى مى گفت: «همه دنيا پولشان را مى گذارند در 
بانك هاى سوييس، ولى اينقدر بانك هاى مختلف و اينقدر تبليغات 
بانكى در سوييس نمى بينى.» گفتم «هنر نزد ايرانيان است و بس.» 
ريخت به هم و بسيار گريست و جامه دريد و رفت در افق گم شد. 

اومدم بانك بزنم؛ لطفا اين مدارك را پر كنيد...  
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كارتون خواب

 امروز دير است

ــود تا  � ــه راهى چاپخانه مى ش ــه اى كه روزنام در فاصل
ــت مخاطبان برسد،  وقتى كه در دكه هاى مطبوعاتى به دس
رويداد ها منتظر ما نمى مانند و اتفاق مى افتند. اين رويدادهاى 
ريزو درشت به دست خبرنگاران رسانه هاى ديگر يا شهروندان 
ــبكه هاى اجتماعى خبر مى شوند و خوانندگان  حاضر در ش
ــرار مى گيرند.  ــدگان در جريان آنها ق ــنوندگان و بينن و ش
روزنامه ها براى گرفتارنشدن در اين چرخه راه هاى متفاوتى 
را در پيش مى گيرند كه مهم ترين آنها رفتن به طرف مطالب 
تحليلى است تا با نگاهى عميق تر آنچه را كه گذشته است 
ــده اند، تحليل كنند. در كنار نگاه  و پيش تر از آن مطلع ش
ــود دارد و آن نگاه به آينده  ــى راه باريك ديگرى وج تحليل
ــه اين راه باريك را مى رويم.  ــت. ما از امروز در اين صفح اس
فكر مى كنيم كه امروز دير است و به فردا فكر مى كنيم. فردا 
هنوز نيامده است و در فردا به قول شاعر «اى بس غم وشادى 
كه پس پرده نهان است» اما از وقوع رويدادهايى خبر داريم. 
ــايد به ما كمك كند كه برنامه ريزى بهترى  اين رويداد ها ش
براى فردا داشته باشيم. شايد كمك كند كه براى گذراندن 
فردايمان كارى كنيم. شايد زنگ هشدارى را زودتر برايمان 
به صدا در بياورد. شايد باعث شود كه افق دورترى را ببينيم.

ــت كه به اين طرح فكر مى كنيم وپس از  بيش از دوماه اس
مراحل اجرايى  اين صفحه از امروز، صفحه فرداست با كمى 

تسامح نامش را مى گذاريم «روزنامه فردا».

آغاز

گيسو فغفورى

ــت؛ از  � ــروع كنيم خوب اس ــاى فردا را از كجا ش خبره
ــرار مى گيرد، يا توزيع  ــبدكالايى كه در اختيار اصناف ق س
بنزين پاك، برگزارى آزمون كارشناسى ارشد يا واكنش ها به 
برگزيدگان سيمرغ هاى امسال جشنواره فيلم و برگزيدگان 
بخش هاى جنبى يا ادامه حواشى كه در اين مدت پيش آمد؟ 
يا حتى انتظار براى معرفى دبيركل جديد نهاد كتابخانه هاى 
ــوى جهان انتظار براى مذاكرات ژنو2،  عمومى؟ يا در آن س

سفر «مركل» به انگليس يا حضور «اولاند» در واشنگتن؟
ــاى كتابخانه هاى  � ــامى اعضاى هيات امن امضاى اس

ــط رييس جمهور از تغيير دبيركل  ــور توس عمومى كش
نهاد كتابخانه هاى عمومى خبر مى دهد. هرچند دبيركل 
كنونى منصور واعظى، سابقه عجيبى در نپذيرفتن راى ها 
ــازمان فرهنگى و هنرى  ــى رييس س ــلا او وقت دارد. مث
شهردارى تهران بود، نگذاشت مدير جديد مهدى ارگانى 
وارد دفترش شود و درگيرى هايى براى اين نقل وانتقال در 
آن سازمان به وجود آمد. حالا بايد ديد نقل وانتقال در نهاد 

كتابخانه هاى عمومى چگونه پيش خواهد رفت؟  

 خبرهاى فردا

برداشت آخر

سـعيد برآبادى: فردا صبح كلاغى خبرش را با خود خواهد برد 
به شهر، پيش از آنكه آفتابى كه او به آن سلامى دوباره داده بود 
غروب كند. در ظهيرالدوله، همه قبرها ساكت اند، جز يك قبر 
كه خود را زمزمه مى كند: «گفتم كاش مرا بال ها بود مثل كبوتر 
مى بود/ تا پرواز كرده، راحتى مى يافتم/ زيرا كه در زمين مشقت 
ــرارت ديده ام.» خاك پذيرنده فروغ، حالا قفل خورده و به  و ش
روى دوستدارانش بسته مانده. پيرزنى در ظهيرالدوله هست كه 
دوستداران فروغ، او را چون «بانوى زمستانه» خوب مى شناسند، 
بدعنقى هايش را، لجاجت هايش را، خنده هاى پولكى اش را، همه 
را تحمل مى كنند بلكه نيم ساعت در گورستان بزرگ باز شود و 
آنها از زير تبرزين و كشكول حك شده بر سردر سبزرنگ بروند 
داخل و به قول فريدون صديقى، «در انتظار شخص غايب يك 
تشييع جنازه ناقص باشند.» قرار است فروغ در همين جا خاك 
شود. مراسمى خواهد شد؛ محشر شاعران، سپهرى بى ريش و 

ــاملوى سيگار به دست، «براهنى» بارانى پوش، «غزاله  سبيل، ش
عليزاده» زيبا و جوان، نادر نادرپور و ديگرانى كه زير بغل «پوران» 
را گرفته اند تا بر مرگ عزيزش شيون نكند. آن همه اشك و دود 
و بغض داخل ظهيرالدوله مى شوند و امانت به خاك مى سپارند 
و در چشم به هم زدنى مى روند. روى در، كاغذى نصب مى شود 
كه فقط پنجشنبه ها و آن هم دو، سه ساعت اين در باز خواهد 
شد. در ميهمانى فروغ و گنجشك هاى سرمازده زمستانى، بانوى 
ــر و عينك ته استكانى به  دژبان ظهيرالدوله، چارقد رنگى به س
ــم دم در مى آيد، بعد از يك ساعت درزدن و عز و التماس  چش
ــرم؟» ولى لحنش  اين گزارش! مى گويد «اون جا رو نخوندى پس
اصلا مهربان نيست. هيچ توضيحى هم جز همان كه بر در نوشته 
را نمى پذيرد، ناگهان چندتايى اسكناس و قول خريد مايحتاج 
ــتان ورق را برمى گرداند و اين  ــراى اتاقك كوچكش در قبرس ب
گزارش، خودش را به ثبت مى رساند! همه چيز مرده، آنقدر مرده 

ــده اند، آرامگاه هاى كوچك ته باغ،  ــوده ش كه حتى قبرها فرس
ــتر به ظهيرالدوله فشار مى آورند.  ويرانه و ديوارها، هر روز بيش
پيرزن اين شعرها را بلد نيست، به او از «فروغ» خوب نگفته اند. 
ــتاق براى زيارت قبر ديگرى، به  ترجيح مى دهد اين همه مش
ــد بى ذره اى حمايت از طرف  ــن در و آن در مى زدند. مى گوي اي
ــى، ظهيرالدوله را يك تنه مى چرخاند. مى گويد چندسال  كس
پيش آمدند و جوان هاى دور قبر فروغ را پراكنده كرند. مى گويد 
مرده فروغ هم براى ظهيرالدوله دردسر دارد! اما تنها با حرف هاى 
آخرش است كه زهر مى پاشد در رگ اين گزارش: «شايد بيايند 
و خراب كنند اينجا را، طبق قانون، قبرستوناى بيشتر از 30سال 
رو خراب مى كنند.» جق جق جقجقه قانون به صدا در مى آيد و 
گويى فروغ قدم زنان در باغ آخرين سهمش را به دست مى آورد: 
«سهم من گردش حزن آلودى در باغ خاطره هاست.» كلاغ اين 

گزارش فردا به خانه اش مى رسد در ظهيرالدوله... 

گردش حزن آلودى در ظهيرالدوله

fardashargh@gmail.com

يك حرف يك نگاه

ــى در برهه هايى  ــينما و نمايش، گاه ــا آدم هاى س زندگى م
مثل جشنواره فجر، دچار بحران هاى جالبى مى شود. هميشه 
ــنواره ها جدى نيست و هميشه هم  مى گوييم جايزه ها و جش
ــراى فيلمنامه  ــال ب ــم خانى امس يادمان مى رود. پيمان قاس
ــير ميانسالى او و  ــاس» كه شايد نقطه عطف مس «طبقه حس
فيلمنامه هايش است كانديداى سيمرغ بلورين فيلمنامه نويسى 
است. پيمان يك شب مانده به اختتاميه فجر فوتبال بود. ساعت 

ــگ محل ورزش، يك  ــن زنگ زد و گفت در پاركين ــه م 11 ب
ــت و  ــين و حالش خيلى خيلى بد اس بچه گربه رفته زير ماش
دستش شكسته. گفت مى برمش دامپزشكى فرمانيه. و بردش 
و تا ساعت دو آنجا بود. گربه نيمه بى هوش بود و بسترى شد. 
ــب از بيمارستان به من زنگ زد از صدايش معلوم بود  نيمه ش
ــه كار خير كردى حتما فردا جايزه رو  گريه كرده. گفتم: خوب
مى برى، گفت: نه نمى برم، با خدا معامله كردم اگر اين بچه گربه 
ــى ديگه برسه. من و پيمان هيچ وقت  زنده بمونه جايزه به كس
ــترك درخشان و مشعشع نداشتيم  از اين اداهاى زندگى مش

اما هميشه شرافت و انسانيت او برام ستودنى بوده. اينكه هنوز 
در آستانه 50سالگى مى تواند براى يك بچه گربه گريه كند و 
جايزه اش را با خدا به خاطر سلامتى او عوض كند، برايم كم از 
سيمرغ بردنش نبود و معنى جدى نگرفتن اين تشويق ها در عين 
مهم بودنشان را از او ياد گرفتم و درك كردم. فكر مى كنم كسى 
مى تواند فيلمنامه «طبقه حساس» را بنويسد كه هنوز هم مرگ 

يك بچه گربه جاى مهمى در زندگى اش اشغال كند.
ــم  ــاعت قبل از مراس ــت چند س بعد از تحرير: اين يادداش

اختتاميه جشنواره سينمايى فجر92 نوشته شد.  

براى پيمان قاسم خانى
 بهاره رهنما

 پوريا عالمى

 فيروزه مظفرى
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